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  شناسي اي از نكات روانبررسي عناصر طنزآميز در كلام سعدي و ذكر پاره

  ∗پورزهرا ابراهيمي

  چكيده 
هاي زبـان و    سعدي ازجمله نويسندگان طنزپرداز ادب كلاسيك ماست كه در پژوهش         

هـايي كـه    شخـصيت . سـت اادب فارسي، كمتر به جنبة طنزآميز كلام وي اشاره شده         
طنـز  ... . پادشاه، محتـسب، قاضـي و       : موضوع طنز سعدي قرار گرفته بسيارند؛ مانند      

ه بـا ديگـر آثـارش،       ـپرده نيست، ولي در رباعيـات او درمقايـس        سعدي صريح و بي   
موضوع غزلياتش نيز اگرچه عشقي فردي و ناب است، امـا           . تر است تر و گزنده  صريح
مله ـلوق را موردح ــكي، صوفيان و پارسـايان روي در مخ ـ هاي اندكم در بيت دست

 نيز در درجة اول پادشاه است و        بوستان و گلستان  موضوع طنز حكايات    . دهدقرار مي 
 ـ هدف ط  بيشوكم ديگر طبقات اجتماعي را نيز     سـعدي از   . اسـت ز خـود قـرار داده     ن

 ـ  ...  استعاره، كنايه، اغراق و       عناصري همچون تشبيه، تمثيل،    دف آفـرينش كـلام     بـا ه
ها در اين مقاله برآنيم تا به بررسي اين شخصيت        . استوفور استفاده كرده  زآميز، به ـطن

  .زمينه بپردازيماينو هنر بيان سعدي در

  . صوفي، صنايع بديعي طنز، پادشاه، : هاكليدواژه
  
  
  
  

                                                 
  ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس  ∗
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  مقدمه
اي كـه    فاضله ةاست؛ مدين  فاضله بوده  ةيافتن به مدين  انسان از ديرباز در آرزوي دست     

 ــاين آرزوي ان. دـدر آن عدالت، خير و نيكي حاكم باش      ولـي  ،تـوده و هـس ـسان ب
شـايد علـّت،    . استاهريمني بركنار نمانده   اي از نفوذ نيروهاي   حال، هيچ جامعه  اينبا

و ظرفيـت    ها، هنـوز بـه آن كمـال مطلـوب نرسـيده           اين باشد كه عقل جمعي انسان     
ايـن آرزو انـسان را بـه تـلاش          . اسـت اي را پيدا نكرده   هپذيرش و ايجاد چنين جامع    

  اي آرماني تلاش كند و رسيدن به اين        توان خود، براي ايجاد جامعه     واداشته تا درحد
را تنها مسئول فرديـت خـود ندانـد؛ بلكـه            خواسته مستلزم آن است كه آدمي، خود      

د و    ا  افراد جامعه، احساس مسئوليت كنـد و در ةروزي هم درقبال به  يـن ميـدان تعهـ
   1.از ديگران استقلم بيش اهلةتكليف، وظيف
از ديگر انواع آن، اخلاق و رفتار افراد را  ترين و بهترين انواع ادبي كه بيش      يكي از مهم  

طنز حقيقـي،   . نماياند، طنز است  نادرست آن را مي   و  زند و درست    در اجتماع محك مي   
هـاي اجتمـاعي، آنهـا را       رسميها و بي  ابسامانيدادن ن طنز با بزرگ جلوه   . دار است هدف

تفـريط و هرگونـه     وطنـز افـراط   . انگيـزد دهد و افراد را به رفع آنها بــرمي        بهتر نشان مي  
دهد و آن را بـه بـاد انتقـاد     مي وضوع كار خود قرار   ـخروج از جادة مستقيم عدالت را م      

  .   نماياندعة خود را مياي، مشخصات اجتماعي و اخلاقي جامگيرد و در هر دورهمي
 هـزل و  ة بـه كنايـه و در جام ـ  ،معناي انتقاد اجتماعيدر ادبيات قديم ايران، طنز به   

است؛ زيرا در آن روزگار، ادبيات غالبـاً درخـدمت شـاه و             شوخي كمتر وجود داشته   
توانـست از اعمـال و      درباريان و خواص مملكت بود و قهراً شاعر و نويـسنده نمـي            

 درميان شـاعران  2. انتقاد كند،بان خود و دستگاهي كه در آن رياست داشتند افعال اربا 
انـد، سـعدي    و نويسندگان كلاسيك ما، ازجمله كساني كه به موضوع طنـز پرداختـه            

ادب فارسي، كمتر به اين جنبه از كلام وي          و هاي زبان  كه در پژوهش   استشيرازي  
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به بررسي طنز وي، ابعـاد مختلـف آن و          است و ما در اين مقاله، برآنيم تا         اشاره شده 
  .  تحليل حكايات طنزآميز وي بپردازيم

هايي كه هدف تير طنز سعدي قرار گرفته بسيارند؛ مانند زاهد و صوفي،             شخصيت
پـرده و   طنـز سـعدي صـريح، بـي       . پادشاه، محتسب، قاضي و ديگر طبقات اجتماعي      

  : قول ابراهيم نبويبه. گزنده نيست
، او هنوز اميدوار است كـه       ...شود   طنز به نصيحت بدل مي     در سعدي منزلت  «

. اخلاقي و فساد و ظلم كاستبا نصيحت شاهان و حاكمان و بزرگان، بتوان از بي
كند و خود را شـريك و  به جامعة خود احساس مسئوليت مي     او درحقيقت نسبت  
دانـم، نـه    گـرا مـي   ديد است كه او را منتقدي اثبات      داند، ازاين همراه وضعيت مي  

   3».تضادگرا

تـر  تر و گزنده  طعات سعدي درمقايسه با ديگر آثار او صريح       ـيات و ق  ـطنز در رباع  
كـم در   تـت، امـا دس ـ   ـموضوع غزلياتش نيز اگرچه عشقي فردي و ناب اس ـ        . است
. دهـد مي ه قرار ـوردحملـوق را م  ـمخل در هاي اندكي، صوفيان و پارسيان روي     بيت
سعدي اولين كسي است كه در غزل، پـرده از روي كـار             «:  جوادي  حاج سيد  ةگفتبه

   4».است تزوير و سالوس را گشودهةزهاد و وعاظ برداشته و قلع
، تعـداد ايـن   گلـستان در . بـسياري دارد   نيـز حكايـات طنزآميـز        بوستان و   گلستان

 و  بوسـتان در  . شـود  را شـامل مـي     يحكايات طنزآميز بيشتر است و مضامين متعدد      
شـود، در    طنزآميـز منجـر مـي      ةهايي كه به نتيج ـ   ، غيراز حكايت  گلستانصوصاً در   خ

 را  بسياريهاي طنزآميز   ها، جملات كوتاه و وصف    بيتهاي آن نيز تك   ديگر حكايت 
هـاي سـعدي، طنزآميـز بـودن        هاي بارز وصـف   توان يافت؛ اصلاً يكي از ويژگي     مي

هاي ديگـر   لام طنزآميز، از ويژگي   هدف آفرينش ك   كاربرد تمثيل و تشبيه با    . آنهاست
  . اين آثار است
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... هاي خيال و صنايع بديعي همچون استعاره، كنايـه، اغـراق و             سعدي از صورت  
. اسـت فراواني استفاده كرده و همين كاربردها، جذّابيت كلام او را بيشتر كـرده            نيز به 

  :  گويدگلستانسعدي، خود در 
نظران را بدين علّت آميز و كوتهو طيبتانگيز است  غالب گفتار سعدي، طرب   «

فايده خوردن، كـار  بردن و دود چراغ بيزبان طعن دراز گردد كه مغز دماغ بيهوده      
دلان كـه روي سـخن در ايـشان    خردمندان نيست وليكن بر رأي روشن صـاحب   

اسـت و   هاي شافي را در سلك عبارت كـشيده       است، پوشيده نماند كه در موعظه     
ت را به شهد ظرافت برآميخته، تا طبع ملول ايـشان، از دولـت              داروي تلخ نصيح  
   5».قبول محروم نماند

   ها، موضوعات و عناصر طنز سعدي شخصيت
كـه به اخـلاقيات اسـت و چنانموضوعات طنزي آثار سـعدي، بيشتر مربوط

ترين شخصيت طنز وي است و  پادشاه مهم.  صريح و گزنده نيست،گـفتيم تند
آن توانگران هستند كه خطاب هشدارهاي ازپس. رهايش براي اوستبيشتر هشدا
در درجات ...  اضي وها مانند صوفي، محتسب، ق ديگر شخصيت. گيرند وي قرار مي

تاكنون به بررسي. ت قرار دارندكمتري از اهميهاي طنز سعدي و تحليل   شخصي
  . پردازيم ها ميآن

   پادشاهـ1
  ري پذيهشدار به وي در مسئوليت

  مست و غافل كي تواند؟ عاقل و هشيار باش    داري با ديانت بايد و فرهنگ و هوش ملك
  6كني بيدار باش يا مكن، يا چون حراست مي    ـتن شرط نيستـند، خفـپادشاهان پاسبان

در . در اين دو بيت نيز موضوع طنزآميز، هشدار به پادشاه براي عدم غفلت است
مست و غافل كي  «ة و صراحت بياني كه در جملدومين مصراع بيت اول، توبيخ



 
 

  
9 

 عامل ايجاد طنز  ـبه اينكه طرف خطاب پادشاه است باتوجهـ ؟ وجود دارد»تواند
كند كه بايد عاقل و   كه به پادشاه امر مي، نيز درادامه، صراحت بيان شاعر؛است

ندي را براي است و خرسخواند، طنز ايجاد كرده ميهشيار باشد و او را به بيداري فرا
  .آورد ارمغان ميخواننده به

  نهادن تذكّر به وي در اجتناب از منّت *
  كني منّت منه كـه ملـك خـود آبـاد مـي    نـواز رامـن بـگـوي شـاه رعـيـتاز 
  7كني؟ گو ز دست كه فرياد مي! بدبخت    ه كه تيشه بر قدم خـود هـمي زنـدابل

دليل نهادن بهپادشاه، براي اجتناب از منتّموضوع طنزآميز اين بيت، تذّكر به 
دهد و او را از  نواز پيغام ميدر اولين بيت، شاعر به پادشاه رعيت. نوازي استرعيت
كردن كند و در بيت بعد، تمثيلي براي روشن نوازي منع ميدليل رعيتنهادن بهمنّت

كه خطاب به همين تمثيل است   كه طنزآميزي كلام در،آورد مطلب خويش مي
نوازي را كنار بگذاري، همچون ابلهي هستي كه تيشه بر اگر رعيت: گويد پادشاه مي

، كاربرد طنزآميز ثيل، با شخصيت ابله براي پادشاهزند و اين تم هاي خود مي قدم
 كه فرد موردخطاب را درنهايت ،در آخرين مصراع» !بدبخت«خطاب . استيافته

از دست «به او بگو : گويد درادامه سعدي مي. است آميز نيز طنز،دهد حقارت قرار مي
 اين استفهام انكاري كه متضمن توبيخ و سرزنش فرد است هم ،»؟كني كه فرياد مي

  . از ديگر عوامل ايجاد طنز است
  وفايي دنيا  تذكّر به وي در بي *

  :نگي نوشتـر، به سـاي ب هـبه سرچشم    تـسـرششيد فـّرخـدم كـه جمـشـني
  رهـم زدنـدـم بــشــبرفـتند چـون چـ    دـي دم زدنـاين چشمه چون ما بس بر

  8كن نـبرديـم بـا خـود بـه گــورـولـي    م عـالـم بـه مـردي و زورـيـگــرفـت
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دست آوردن خوردن پادشاه از كوشش در بهموضوع طنزآميز اين ابيات، حسرت
اين حكايت از زبان جمشيد، . هنگام مرگ استدليل ترك آن بهمال و جاه دنيا، به
خواست  كه مياست؛ پادشاهي قدرتمند كه به آنچه بيان شده،پادشاه بزرگ ايران

هنگام مرگ، با حسرت، اين جمله  بزرگي و جاه و جلالش بهةوي با هم. بودرسيده
نويسد كه مردانگي و نيروي خود را صرف گرفتن عالم كرديم؛ اما  را بر سنگي مي

جاست كه جمشيد، در مهلت يت در آن طنزآميز اين حكاةنكت. ور نبرديمبا خود به گ
هنگام عمر خود توان و قدرت خود را با جديت صرف گرفتن عالم كرده، اما به

ها  گيري هانـن جـبودن اي عبث؛ دستي تهي،مرگ، هيچ چيزي ندارد كه با خود ببرد
بهرگي مطلق درهنگام مرگ، طنزي  ها و بيبه بزرگي و اهميت مادي آنجهباتو... و 

  . استتلخ را ايجاد كرده
  تذكّر به وي در دوري از ستمگري  *

  نـهـــادبـاركــرفـتـنـد پـيـري مــگـ   اد ـا فتـام، غـوغــبه شهـري در از شـ
  يدش نهـادند بـر پـا و دسـتـچــو قـ    است درـهنوز آن حديثم، به گوش ان

  د؟ـاشـد كـه غارت كنـكـه را زهــره ب    اشارت كنده سلطان ـارن: تـكـه گـف
  ت بر من گماشتـش دوسـدانم كـه مي    تــت داشـببايد چنين دشـمني دوس

  9ناسم، نه از عمرو و زيدـن از حق شـم    يدـر ذلّ و قـت و گـاگر عزّ و جاه اس

 چنين سعدي، انتقاد طنزآميز از. ستم پادشاه استوموضوع طنز اين حكايت نيز ظلم
 و گلستانگفتني است در حكايات . گذارد نهاد ميظلم و ستمي را بر زبان پيري مبارك

هاي تند و گزنده از پادشاهان، معمولاً از زبان پيران و پارسايان بيان  ، انتقادبوستان
دليل مقبوليت عامي كه دارند، در گفتار خود روست كه اين گروه، بهآناين، از. شود مي

. گناه است كه بيشود؛ درحالي در اين حكايت، پير گرفتار مي. پرواترند  بيجسورتر و
  : گويد نهند، مي آنكه زنجير بر دست و پاي او ميازپس
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  د كه غارت كند؟ـره باشـه را زهـك    د ـنـارت كـطان اشـبگفت ارنه سل

ها و  تيـالعد يـتنها اعمال پادشاه، بلكه مسئوليت تمام بپير، هوشمندانه و عميق، نه
صراحت، او را توبيخ نهد و حتيّ با حق، بر گردن وي ميهاي ديگران را نيز به ستموظلم
به هم نسبتو اين صراحت و سرزنش، آن» كه را زهره باشد كه غارت كند؟«: كند كه مي

از بيان اين جملة جسورانه و رساندن پير پس. پادشاه، بياني هنرمندانه و طنزآميز است
كند و پادشاه را  ميخود به پادشاه، بلافاصله در بيت بعد كلام خود را تعديلمنظور 

دارد  پذيرد و دوست مي عنوان دوست خود ميخواند و اعمال وي را به دوست خود مي
هنر پير در . برد اصطلاح با پنبه سر وي را ميرساند و به گونه، منظور خود را مي و بدين
  . استربردي طنزآميز يافتهكردن با ذهن پادشاه، كابازي

   پادشاهان و پارسايان درمقابل همـ2
از ديگر موضوعات طنزآميز آثار سعدي، درتقابل قراردادن پادشاه و پارسا است كه 

جانب پارسا و گاهي برخلاف آن  ترازو بهةها، سنگيني كفّ از اين حكايتدر بعضي
 زاهدان و پارسايان ةدهد كه در زمان سعدي، هنوز وجه است و اين نشان مي

همچون روزگار حافظ و عبيد زاكاني، كاملاً منفي نيست و تعداد هردو گروه زياد 
  :نفع پارساپردازيم؛ درابتدا به ها مي هايي از اين حكايت اكنون به ذكر نمونه. است

ها كدام فاضل است؟  از عبادت: انصاف، پارسايي را پرسيد كه يكي از ملوك بي
  : روز؛ تا در آن، يك نفس، خلق را نيازاري  نيمتو را خواب: گفت

  ه است، خواب برده بهـنـم اين فتـفتـگ  روز   ظـالـمـي را خـفـتـه ديـدم نـيـم
  10هـان بـد زنـدگـانـي، مـرده بــنـچآن   داري است  ـيـوآنكه خوابش بهتر از ب

. استتهدر اين حكايت، ديگربار، ظلم و ستم پادشاه موضوع طنز قرار گرف
تر؟  ها كدام فاضل كند كه از عبادتال ميؤانصاف از پارسا س كه ملك بيهنگامي
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 منتظر شنيدن نام كه اين پاسخ براي پادشاه ،»روز تو را خواب نيم«: گويد پارسا مي
كند كه عابد واقعاً دارد يكي   اما هنوز فكر مي، غيرمنتظره بود؛يكي از عبادات است
فهمد كه  شنود، مي  را كه مية غيرمنتظرة ادامبنابراينكند؛   مياز عبادات را معرّفي

» .تا در آن يك نفس، خلق را نيازاري«: گويد كه ميعابد درپي تنبيه اوست؛ آنجا
صراحت بيان عابد، غيرمنتظره بودن پاسخ وي براي پادشاه و غيرمرتبط بودن 

يت، شاعر از پاسخ در دو بيت پايان حكا. استجواب، همه طنزساز وظاهري سؤال
داند و اين  رود و مردن را براي او بهتر از زندگاني مي پارسا به ظالم نيز فراتر مي

كند، كاربردي  شدت تنفّر او از ظالم، كه آخرين حد مجازات را برايش طلب مي
  .استآميز يافته طنز

  :  اي ديگرنمونه
، با گفتن پاسخي »قيتعلّبي«ها، پارسايان، نمادهاي  گونه از حكايت در اين

ضعفي در وجود ه نقطهاست، وي را متوج» تعلّق«ة غيرمنتظره به پادشاه، كه نمايند
اكنون به بيان چند . آفرينند انتظار، طنز ميهايي خلاف كنند و با پاسخ خود مي

پردازيم كه در آنها زاهد و پارسا، فقط نام و ظاهر عابدان و  حكايت ديگر مي
  : ؛ نه حقيقت حال آنان راپارسايان را دارند

تر از آن خورد كه ارادت او ، كمطعام بنشستندچون به. زاهدي مهمان پادشاهي بود
از آن كرد كه عادت او بود تا ظنّ صلاح در حق بود و چون به نماز برخاستند، بيش

  : او زيادت كنند

  !ستان استروي به ترك كاين ره كه تو مي اي اعرابي      ـرسي بـه كـعـبهم نــترس

سري داشت ـپ. چون به مقام خويش باز آمد، سفره خواست تا تناولي كند
در : اي پدر، باري به دعوت سلطان، طعام نخوردي؟ گفت: گفت. فراستصاحب
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نماز را هم قضا كن كه چيزي : گفت. كار آيدنظر ايشان، چيزي نخوردم، كه به
   11!كار آيدنكردي كه به

زاهد در اين . است تزويرگري زاهد موضوع طنز شدهدر اين حكايت، رياكاري و
مان ـهـوي م. ان راـال ايشـا صورت زاهدان را دارد؛ نه حقيقت حـنهـكايت، تـح

خورد كه ارادت  نشيند، كمتراز آن مي طعام ميشود و چون به  مي ـ پادشاه ـقدرت
قسمت، يندرا. كند كه عادت اوست از آن ميخيزد، بيش نماز برمياوست و چون به

كاربرد ارادت براي طعام و عادت براي نماز طنزآميز است؛ زيرا ارادت و عادت، 
است و دليل آن، رياكار بودن زاهد است كه تزكية نفس انجام نداده كاربردي عكس يافته

دهد و به  دليل، نماز را ازروي عادت انجام ميهمين به؛و حال زاهدان حقيقي را ندارد
كند تا درنزد پادشاه، عزيز  گونه عمل مي زاهد اين. اني ارادت داردخوردن و امور حيو

در اين . استتمسخر قرار دادهازاين سعدي با آوردن بيتي، اين زاهد را موردپس. شود
ني ـضاد آن؛ يعـعناي متـرا درمـت؛ زيـاسز يافتهـكاربردي طنزآمي» ترسم«بيت، فعلِ 

  . استسخره گرفتهه زاهد را بهگون كار رفته و بدينبه» يقين دارم«
فراست  پسري صاحب. كند گردد، درخواست غذا مـي كه به خانه برميزاهد هنگامي

پرسد كه چرا در دعوت سلطان طعام  انگيزد و مي مي دارد و اين رفتار پدر تعجب او را بر
» . آيدكاربه دعوت سلطان چيزي نخوردم، كه به«: گويد است؟ زاهد، در پاسخ مينخورده

» .كار آيدهـه بـردي كـنماز را هم قضا كن كه چيزي نك«: گويد پسر در جواب مي
بينيم كه عمل زاهد حتيّ ازطرف پسرش موردانتقاد قرار  قسمت از حكايت ميدراين
هم، اين است كه دل فرزندان پاك است و هنوز غبـار گيرد؛ دليل آن مي

روست كه اينان اين موارد را است؛ ازهـمينها، روي آن را نـپوشـانده انديشـي منـفعت
جاست كه در پاسخي كه پسر زاهد به پدر خود جالب اين. كنند خوبي درك ميبه
سخره گرفته، زيرا دهد، زاهد رياكار را باهمان عبارات خود او، ولي درمعنايي ديگر به مي

كار به» وانم دهدسودمند باشد و ت«ناي ـدرمع» دـكار آيكه به«لة زاهد، عبارت ـدر جم
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رفته و ارـك، به»درد بخوردچيزي كه به«رفته و در پاسخ پسرش، همين عبارت درمعناي 
  . استدن كلام شدهـباعث طنزآميز ش

  درمقابل هم  توانگران و درويشانـ3
هاي طنزآميز سعدي، مناظرات و روابط متقابل توانگران  ازجمله موضوعات حكايت
اي كه  شدن توانگر، با جملهسخره گرفتهاين حكايات با بهو درويشان است كه بيشتر 
  تقابل توانگر و درويش با داستان.رسد پايان ميشود، به از زبان درويش بيان مي

رسد؛ البته در اين  اوج خويش مي بهگلستاندر باب هفتم » جدال سعدي با مدعي«
د؛ اما درپايان حكايت، كن  توانگران است و از آنها دفاع ميةداستان، سعدي نمايند

ها  هايي از اين حكايت اكنون به نقل نمونه. شود ميحق به هردو جانب داده
  :پردازيم مي

اي مناظره درپيوسته، كه  بچهاي را ديدم بر سر گور پدر نشسته و با درويش توانگرزاده
صندوق تربت پدرم سنگين است و كتابه رنگين و فرش رخام انداخته و خشت زرين 

  در او ساخته؛ به گور پدرت چه ماند، خشتي دو فراهم آورده و خاك بر او پاشيده؟
خود هاي گران، به پدرت زير آن سنگ تا: پسر اين را بشنيد و گفتدرويش
  : باشدباشد، پدر من به بهشت رسيده بجنبيده

  12 رفتاردـر كنـتودهــك آسـش يـب                  وي بار  رـد بـتر نهنـه كمـر كـخ

دادن تجملات غيرضروري زندگي ارزش نشان موضوع اين حكايت طنزآميز، بي
درابتدا، . شود بچه آغاز ميحكايت با مناظرة توانگرزاده و درويش. توانگران است

دادن وي و تحقير عبارات حكايت، همه درجهت احترام به فرزند توانگر و بزرگ جلوه
بچه،  ل هم قراردادن دو تركيب توانگرزاده و درويشفرزند درويش است؛ ازجمله درتقاب

؛ ازسويي عباراتي كه ...و ) براي درويش(» گور پدرت«و ) براي توانگر(» تربت پدرم«
شود، غيراز آنكه ارزشمندي مادي تشكيلات گور پدر  براي گور پدر توانگرزاده بيان مي
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گين و رنگين، انداخته و  سنكلمات: استمند  كند، از سجع نيز بهره وي را بيان مي
 بيان شده،  گر اين معني است؛ ولي عباراتي كه در وصف گور پدر درويش بيانساخته

، آوردن صفت »خشتي دو فراهم آورده«: گويد كه ميآنجا. استهمه ساده و تحقيرآميز 
خاك «: گويد براي كلمة خشت بيانگر تقليل و تحقير است و نيز درادامة جمله مي» دو«

توهين و تحقير » پاشيده«ارزش است و آوردن آن با فعل  اي بي ، خاك ماده»پاشيدهبر او 
كند و ايجادكنندة طنز است؛ تا اين قسمت از حكايت كه درويش ساكت  را بيشتر مي

خيزد،  كه درويش به دفاع از خويش برميكند؛ اما همين است، كفةّ توانگر سنگيني مي
بعد كه غلبه با درويش است، در حكايت نيز باعنوان ازاينجا به. شود معادله عوض مي

اين پسر در پاسخ توانگرزاده كه به . است كه احترام بيشتري داردآمده» درويش پسر«
خود هاي گران به تا پدرت درزير آن سنگ«: گويد  مي،نازد تجملات گور پدرش مي

توانگرزاده استفاده كرده ؛ يعني از همان كلام »باشدباشد، پدر من به بهشت رسيدهجنبيده
ترين عامل طنزآميز شدن  مهم. استكار بردههاي نازش او را بر ضد خودش به و مايه

تمثيل پايان حكايت نيز طنزآميز . حكايت همين مسئله و نيز حاضرجوابي درويش است
  : است

  ارـتـر كند رفـتودهـك آسـش يـب       ار ـوي ب رـد بـر نهنـر كه كمتـخ

نيز يت، آوردن تمثيل حيوان براي انسان، تحقيرآميز است و كلام را در اين ب
  . كند طنزآميز مي

   صوفيان ـ4
  سخره گرفتن تمام رفتارهاي صوفيان به *

  حال و مسكينمهـي كه چه بـرگشـتـنبين    كرد ايت ايام بـا كسـي مـيكي شــسـگ
  و بـردبـاري آيـيـنمت ـاعـتم صـفـنـق    نه آشيانه چو مردان، نه غلّه چون موران
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  ، چينمه اوفتـاده نــبـيـني بـر ابـروانك    گـنه بخـورم هزار سـنگ، پريشـان و بي
  خواب كلوخ است و سنگ، بالينمهـكه جام    كه در رياضت و خلوت، مقام من دارد؟

  ر بزند بعـدازآن بـه زوبيـنمـت گـرواس    نم ز دسـت كسياي كه تناول ك بـه لقمه
  نه همـچو آدمـيان، خـشـمـناك بنشينم    روم آزاد يــورم؛ ورنـه مـ خم دهند،رگ

  ريزه بـرچـيـنـم ور اوفـتاده بـود، ريـزه    چـو گربه در نربايم ز دست مـردم، چيز
  فـايت اسـت همـين پوسـتين پارينمـك    ـش تابستانـمرا نـه برگ زمستان، نه عي

  ـلّ سرگينمـان و تـتـر است گلســرابـب    جاي من كه نشـيند؟ كـه در مقام رضابه
  است  صفت  اين از  خوي و  جنس  سيرت ازاين  كه مرا
  مــنـريــفـگ و نـنـار ســرفـتــه گـام ك ردهـه كــچ

  كه خيره گشت ز وصفت زبان تحسـينم    ـويـگـش مـويـت خـعـش نـن بيـزي
  13بينم ردارخوار ميـ مب دشمن وـريـغ    كه تو راـن دو خصلت ملعون، كفايت اينـهمي

  : جواب داد كه
سعدي، . نمايان است اين حكايت، موضوع طنز تمام اعمال و رفتارهاي صوفي در

 كسي شكايت ه اين گروه قرار داده كه از روزگار، بةعرضه را نمايند سگي بي
داند و روش زندگي و وضع خود را  حال و مسكين ميسگ، خود را برگشته. كند مي
دارم؛ زيرا قناعت از صفات ناي  كند كه همچون مردان آشيانه وصيف ميگونه ت اين

. ام؛ زيرا بردباري روش من است كردهنآوري  اي جمع من است و همچون موران غلهّ
عرضگي خود را در ساختن خانه يا  بينيم، سگ بي كه در اين جملات ميطور همان
كند؛  ي و قناعت توجيه ميآوري توشه و غلّه با كلمات موجهي همچون بردبار جمع

و نيز » نه آشيانه چو مردان«: داند اما دربين همين سخنان، خود را از مردانگي دور مي
سگ  در بيت سوم، افتخار ؛»نه غلهّ چون موران  «:داندتر مي همتخود را از موري كم

طريق اينآورد و به ابروان نمي ستم ديگران حتي چين بهواين است كه درمقابل ظلم
عرضگي  كردن اين بي نيز با مرتبط،در بيت چهارم. كند عرضگي خود اقرار مي به بي
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 ششم و ،در بيت پنجم. داند گزيني، خود را برتر از ديگران مي به رياضت و خلوت
دهد كه حتي براي سيركردن شكم خود نيز  حدي نشان مي نيز تنبلي خود را به،هفتم

اي كه كسي  برابر لقمها حاضر است جان خود را در ام،زحمت بيفتدحاضر نيست به
  :گويد جالب است كه در بيت ششم مي. به او بدهد، فدا كند

  نشينمـاك بـه همچو آدميان، خشمنـن     روم آزاد گرم دهند، خورم، ورنه مي

اين سخن از زبان  ؛آورد را مي» ...نه همچو آدميان «، عبارت وي در مصرع دوم
تيّ جا، حاين نماست كه در  فرد صوفيةهرحال او نمايندما به، ايك سگ بيان شده

  . استآدميت هم از او سلب شده
من به : گويد  تااينكه در بيت نهم مي،دهد گونه، سخنان خود را ادامه مي سگ همين

دليل وي نيز اين است كه گلستان و تلّ سرگين براي وي برابر . ام رسيده» رضا«مقام 
دهد وگرنه چه  مي ذوقي خود را نشان تشخيصي و بي سخن بيوي با اين . است

قدر زياد است كه هرچيز زيبا و مطلوب را به آن  كه ارزشش آنـ كسي گلستان را
 پستي قرار دارد ـ  و با تلّ سرگين ـ كه ازنظر ارزش در حضيضـكنند  تشبيه مي
روزگار است كه براي نمايان  هاي صوفي تفريطوگر افراط بياننهد؟ اين بيت برابر مي

گذراندند و ارزش آن را  توجه و اعتقاد مردم به خودشان، هر كاري را ازحد ميجلب
   .بردندازبين مي

حال، پرسد كه بااين برشمردن اين اوصاف براي خود، از مخاطبش مي ازسگ پس
گويد كه  ام؟ مخاطب، با طعنه به وي مي دهـرين شـگ و نفـنـرا گرفتار سـمن چ
  ! استاين نعت خويش مگوي كه زبان تحسينم از وصفت خيره شدهازبيش

    قاضيان ـ5
دانيم، منصب قضاوت مخصوص علماي دين است؛ همانان كه بايد طوركه ميهمان
 منصب قضاوت ةباشند تا شايستهايي نيز داشته به ديگر علما، برجستگينسبت
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ارزش شدن مدرسه و علوم  دين و بييافتن فساد دربين عالمان دليل راه اما به،ندشو
يافتن به جاه و ردن هدف مدرسان اين علوم كه براي دستـيركـاي و تغي هـمدرس
است؛ پرداختند، قاضي با صفاتي منفي معرّفي شده ناني به درس خواندن ميوآب

گفتني است كه عوامل اجتماعي و . ها خواهيم پرداختذيل به آنصفاتي كه در
اي براي فساد و  گمان تا زمينه است؛ زيرا بياينان بسيار مؤثّر بودهسياسي در فساد 

  . دشو تباهي نباشد، فساد و تباهي آشكار نمي
  دزدبودن، ناكسي و ديوسرشتي * 
  و ابليس همان طينت ماضي داردـچـهم    وتر ملكدداري كند ان ر صومعهـو اگـدي

  14 قاضي داردةت اگر جامـ اسدزد، دزد    ناكس است آنكه به دراعه و دستار، كس است

آورد، كه ديو  سعدي درابتدا تمثيلي را مي. موضوع طنز اين شعر، دزد بودن قاضي است
داري را هم انجام دهد همچون ابليس است كه  اگر حتيّ در ملكوت، كار مقدس صومعه

ست نكتة طنزآميز، اينجا. باوجود بودن درحضور خدا، همان طينت قبلي و بد خود را دارد
كليّ انسانيت را داران روزگارند، كه شاعر به نمايان و صومعه كه منظور شاعر از ديو صوفي

در مصراع اول بيت دوم، كساني را كه با بستن دراعه و دستار . استاز آنها سلب كرده
خواند و  كند و آنان را ناكس مي اند، ريشخند مي براي خود شخصيت مجازي درست كرده

كند كه دزد اگر جامة قاضي هم بپوشد،  آخرين مصراع، اصل مطلب را بيان ميسرانجام در 
خواند و با اين بيان طنز ايجاد  طور ضمني قاضيان روزگار را دزد مياو به. دزد است

  .  ـ قاضيقاضي، همان دزدگير، خود دزدي بزرگ است؛ دزد: كند مي

   محتسبان ـ6
 اجراي امر به معروف و نهي از منكر در مورأ گفته شد، محتسب مكه قبلاًطور همان

 اما در ، اعلاي عمل به احكام شرعي باشدةامور شرعي است و قطعاً خود بايد نمون
  :عملي يكي از خصوصيات بارز اوست سعدي، بيةدور
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  15وشـه روي بپـد كـزن به را ميـحـق    نه در بازار ـرهـبونـسب كـمحت

گيري  عملي محتسب و سخت ع طنز بي در اين بيت، موضو؛طنزي است تلخكه 
اين درحالي است كه خود او، بديهيات . از نياز او در اجراي امور شرعي استبيش

 يعني ؛شاعر با قراردادن دو حالت كاملاً متضاد دربرابر هم! كند را هم رعايت نمي
كند و   كه شرع هرگز فرد را الزام به اين كار نميروي پوشيدن قحبه درحالي

  . است كه بدترين حالت برهنگي است، طنز ايجاد كردهمحتسب

  شحنگان ـ7
شحنه نگهبان جان و مال مردم است و وظيفه دارد مانع تعرّض مردم به جان و مال 

  :ديگر شود؛ اما گاه او خود عامل آزار مردم استيك
   16آزاري؟ معزول از مردمةكاري چه كند كه توبه نكند و شحنه پير از نابةقحب
اند، حكايتي  دهشروي كه پير شده و از كار بركنار قحبه و شحنه، آن هم ازآنة بتو

  .  ....رسد، كاري بكن  اي كه دستت مي! است تلخ

  عالمان  ـ8
 تكيه بر جايگاه هفتمتر گفته شد، هدف طالبان علم در سدة طوركه پيش همان

در چنين وضعيتي، . هادن رو كمتر كسي به علم ارج مي منصبان دولتي بود و ازاين صاحب
  : گويد سعدي در حكايتي مي. كردار نباشندچنين، درست طبيعي بود كه عالماني اين

؛ كند هيچ از اين سخنان رنگين دلاويز متكلمّان در من اثر نمي: فقيهي پدر را گفت
  :  بينم از ايشان، كرداري موافق گفتار كه نميسبب آن

  خويـشـتن سيـم و غـلـه انـدوزنـد    ـردم آمـوزنـدـه مــرك دنـيـا بـتـ
  هـرچـه گويـد، نـگـيـرد انـدر كس    ي را كه گـفت باشـد و بسـمـعال

  نه بگـويد بـه خـلق و خـود نـكـند    دـد نكنـه بـود كــكـس بعـالم آن
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  تنسون انفسكم؟  و اتأمرون النّاس بالبرّ

  17!را رهبري كند؟گم است، كهشتناو خوي        ـد نـروري كـپ نـراني و تــعالم كه كام

  گزاران    حجـ9
گزاران  كند، حج هايي كه سعدي با زباني طنزآميز ايشان را نكوهش مي از ديگر گروه
ها   نفس و ترك خودخواهية آنان تزكي گزاراني كه بايد هدف اصلي هستند؛ حج

 بدتر از آن  جايگاهي فروتر در اخلاق يافته و،هنگام بازگشت اما اينان به،باشد
  !  اند ازاين بودهند كه پيششو مي

 و انصاف در سر. سالي نزاعي ميان پيادگان حجاج افتاده بود و داعي هم پياده بود
نشيني را ديدم كه با عديل كجاوه. روي هم فتاديم و داد فسوق و جدال بداديم

زين برد، فر سر مي شطرنج بهة عاج، چون عرصةپياد! ياللعجب: گفت خويش مي
  ! شدند سر بردند و بترشود كه بود و پيادگان حاج، باديه به شود؛ يعني به از آن مي مي

  درد ه آزار مـيـق، بـلـن خـيـوستـكاو پ    گزاي رااز مـن بگـوي حـاجي مـردم
  18برد ورد و بار ميـخ ار ميـاره، خـبيچ    حاجي تو نيستي شتر است از براي آنك

راند كه دليل رفتن به  گزاراني سخن مي  حجةنز، درباردر اين حكايت، سعدي به ط
از انجام پس[پيادگان حاج «: گويد نشين مي سعدي از زبان كجاوه. دانند حج را نمي
از ؛ اين درحالي است كه حاجي حتيّ قبل»سر بردند و بتر شدندباديه به] مراسم حج

 خدا را پيدا ةتن به خان نفس بپردازد تا شايستگي رفةرفتن به سفر حج بايد به تزكي
كند و درحضور خدا نيز براي ترك گناه با وي عهد ببندد تا با روحي پاك از اين 

انصاف «: كند كه مي  نزاع را زيبا و طنزآميز وصفةسعدي، صحن. سفر مراجعت كند
» صافـان «ةميان، واژ دراين».فتاديم و داد فسوق و جدال بداديمم ـروي ه و رـدر س
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ازاين واژه، انتظار هست كه  زيرا پس،طنز، جايگاهي بسيار برجسته دارداد ـدر ايج
  . از موضوعي پسنديده سخن رود، نه ناپسند

و » زاييـگردمـم«: هاي در دو بيت بعداز حكايت، سعدي با آوردن ويژگي
گر   در آن جلوهيينما كه نوعي متناقض» حاجي« براي ،»پوستين خلق به آزاردريدن«

در بيت دوم صراحت بيان شاعر در توهين به حاجي، طنز . استز آفريدهباشد، طن مي
دراصل، : گويد  زيرا وي شتر را بر فرد حاجي ترجيح داده و مي،استپديد آورده

 اما ،دهد را انجام مي» باربري« يعني ؛ زيرا او حداقل يك كار مفيد،شتر حاجي است
  .حد نيز مفيد نيستحاجي درهمان

     خوانان  قرآن موذّنان وـ10
خوان، ازجمله موضوعاتي است كه سعدي در حكايات  بدآوازي موذنّ و قرآن

شد كه موذنّ در فصل پيشين نيز گفته. استطنزآميز خود، آن را موردتوجه قرار داده
 ،سوي خدا شودها به باشد تا باعث جلب دلو قاري قرآن بايد آوازي خوش داشته

  : ذن گويدؤي مبراي نمونه سعدي در بدآواز
يكي در مسجد سنجار، به تطوع، بانگ نماز گفتي؛ به ادايي كه مستمعان از او 
نفرت گرفتندي و صاحب مسجد، اميري بود عادل، دو خصلت ملعون براي تو كافي 

تمام اين مواردي كه بيان شد، در حكايت . است كه غريب دشمن و مردارخواري
  . استكاربرد طنزآميز يافته

اين مسجد را ! اي جوانمرد: گفت. آزرده شودخواستش كه دل ت نمينيكوسير
دهم، تو را ده دينار بدهم تا جايي ديگر  موذّنانند قديم، هريكي را پنج دينار مي

بعداز مدتي، به گذري پيش امير بازآمد و . بر اين سخن اتفاق افتاد و برفت. روي
كه جاز آن بقعه روان كردي كه اينارم ابر من حيف كردي كه به ده دين! اي امير: گفت
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امير بخنديد و . كنم دهند كه جايي ديگر روم و قبول نمي ام، بيست دينارم مي رفته
  :  زينهار تا نستاني كه به پنجاه دينار، راضي گردند:گفت

  19د دلـخراش يـو مـكه بانگ درشت تچنان     ل ـارا، گـشه، كس نخراشد ز روي خـبه تي
گرفتن درقبال اين بدآوازي  كه پول،حكايت، موذّن بدآواز استموضوع طنزآميز 

 ؛ زيرا مردم اين مورد نيز نوعي اجتماع نقيضين است.استكار خود كردهورا كسب
شدن از دست اذان اين رانند، اما براي راحت امر مكروه را با نفرت ازخود مي

زدن موذّن بر سر ن، چانهتر از اي اند به وي پول بدهند و جالبگو، حاضر شده اذان
  ! شود اين پول است كه به هر قيمتي هم راضي نمي

وذنّ، طنز ـداي مـي صـتـف زشـراق در وصـت نيز، اغـايـت پاياني حكـيـدر ب
شدن گل خراش بودن صداي وي را بدتر از خراشيده است، كه سعدي دلآورده پديد

  . داند از روي سنگ خارا مي
  :گويد نان بدآواز نيز، از سر طنز و ريشخند ميخوا سعدي درمورد قرآن

  كـه مـرغـان هـوا حيـران بـمـانـنـد  الحان داوودي عجب نيست  بـدين 
  20بـيامرزد اگـر سـاكــن بـخـوانـند  خـداي ايـن حافـظان ناخوش آواز 

****                                                 
م در اين بحث اين است كه سعدي باوجود برگزيدن زبان نتيجة كلي و خلاصة كلا

گيرد، بلكه درقبال آن احساس به جامعة خود حالت مخالف نميطنز و انتقاد نسبت
طنز در رباعيات و قطعات او . داندمسئوليت كرده و خود را شريك و همراه وضعيت مي

 مهم مورداستفادة وي تر است و عنصر ادبيتر و گزندهدرمقايسه با ديگر آثارش صريح
در . استبيش استفاده كردهودر طنز، تمثيل و تشبيه است؛ از عناصر ادبي ديگر نيز كم

شناسانة تر از عناصر تمثيل و تشبيه، انتخاب روان مهمبوستان و گلستانحكايات 
  .استتر كردهنشيندارتر و دلهاي حكايات است كه طنز وي را معنيشخصيت
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